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اگر  راست می گویی
 راستش را  بگو

پوریا عالمــی: دیدید مــا ایرانی ها بــه در که  �
می رسیم، می ترســیم؟ و اول سعی می کنیم یک  

نفر دیگر را بفرستیم از در رد بشود؟
این طوری اســت که ایرانی ها می رسند به در، 
برای گذشــتن از در، شــاید نیم ساعت طول بکشد 

که رد شوند. 
حــالا هــم شــده حکایــت دســتگاه هاي ما 
کــه هی به هــم بفرمــا می زننــد و می گویند اول 
شما حســاب هایتان را شــفاف کنید یا خرج های 

انتخاباتی تان را رو کنید.
خلاصه با این اوصــاف، ما؛ یعنی میدون دوم، 
عاشق سوفیا، از بین همه رد شده و به در می زنیم 

و هزینه های انتخاباتی مان را افشا می کنیم:
ماهــی ۱۵ تومن هزینــه اینترنــت موبایل که 
تمامــا خرج لایک کــردن عکس های اینســتاگرام 
بابای سوفیا شده است (برای مشکوک نشدن، بنده 

صفحه بابای سوفیا را جای سوفیا فالو می کنم).
به علاوه دایرکت دادن به شاخ های اینستاگرام 

و استمداد از آنان برای تگ کردن بنده.
کل ایــن هزینــه را مــا از مادرمــان می گیریم، 
مادرمان هــم از یارانه اش برمی دارد و می دهد به 
ما و می گویــد یا باید خرج درمانت کنم، یا خودت 

خرج عشقت کنی.
در ضمن ما خودمان هم حســاب باز کرده ایم 
و الان عابربانک داریم، ولــی در این عابربانک کلا 
۶۰  هزار تومان نداریم و این ماه اگر قسمت بشود، 
موبایلمان هم قطع خواهد شد. می گویید نه، زنگ 

بزنید از مخابرات تفحص کنید.
ایــن از ســند شــفافیت مــا. حالا مــا از همه 
بیــرون  بریزنــد  و  وســط  بیاینــد  می خواهیــم 

هزینه هاشان را، و شفاف کنند قضیه را.
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کارتون خواب

پیشنهاد

در ادامــه درســگفتارهای مؤسســه مطالعات 
سیاسی- اقتصادی پرسش و در هفته سوم دی ماه، 
دو درسگفتار آغاز خواهد شد. مراد فرهادپور از روز 
یکشــنبه ۱۹ دی ســاعت ۱۷:۳۰ درسگفتار «جشن 
ماتم: هگل و انقلاب فرانســه (۲)» را آغاز خواهد 

کرد.
 ایــن درســگفتار که براســاس کتــاب مهم و 
کلاســیک ربکا کامی با همین عنوان شــکل گرفته، 
به بررسی ســیر تطور ایده آلیسم آلمانی و مواجهه 
هگل با انقلاب فرانســه اختصاص دارد. همچنین 
دی   ۲۲ چهارشــنبه،  روز  از  دلاوری  ابوالفضــل 
ســاعت ۱۷:۳۰ درسگفتار «تأخر تاریخی و خشونت 
در جهان امــروز» را آغاز خواهد کــرد. دلاوری در 

این درســگفتار درصدد اســت تا بنیان خشــونت 
افسارگســیخته در جهان امــروز را از خلال واکاوی 
تاریخی و اندیشــه ای بررســی و با ملاک قراردادن 
برخــی مصادیق خشــونت در عصر مــا همچون 
داعش، القاعده و تروریسم، شمایی کلی از مفهوم 

خشونت در جهان امروز ارائه کند. 
علاقه منــدان برای کســب اطلاعات بیشــتر و 
شرکت در این درسگفتارها می توانند با شماره های 
-۸۸۸۲۲۰۱۰ پرســش  مؤسســه  روابط عمومــی 
۸۸۸۳۷۶۴۷ تمــاس گرفتــه یــا بــه وب ســایت 
qporsesh.com مراجعه کنند. مؤسسه پرسش در 
خیابان قائم مقام فراهانی- پایین تر از خیابان استاد 

مطهری- کوچه شبنم- پ ۳۳ واقع شده است. 

زیر آسمان شهر

اگر من شهردار بودم

این یادداشت دغدغه های یک شهروند و البته با 
پیشینه مدیریت پایه چهارساله در عرصه شهرسازی 
اســت. من اگر شــهردار یک کلان شــهر بودم، سه 
هدف را در راستای مأموریت «بهبود کیفیت زندگی 

شهری» جست وجو و دنبال می کردم. 
به باور من شهر مجموعه ای از جمعیت انسانی 
در برج و بارو، اتوبان، آســمان خراش و مراکز عظیم 
تجاری نیست! شهر محلی است که در آن شهروند 
(و نه شهرنشــین) دارای حقوقی معلوم و پرسشگر 

زندگی می کند. 
کلان شهر های امروز دنیا عمدتا با تراکم جمعیت، 
آسیب های اجتماعی ناشی از فقر و بی کاری، مسائل 
حمل ونقل عمومی و آلودگی هوا دست به گریبانند. 
دنیای مدرن در نخســتین گام این مجموعه مسائل 
و آســیب های زندگی شــهری را در فرایند مدیریت 

یکپارچه شهر بازتعریف می کند. 
تهران و سایر کلان شهر های ایران امروز نخستین 
نیازمندی شان هوای پاک است. تأمین این نیازمندی 
دو سویه دارد؛ سویه نخست آن دولتمردان و مدیران 
شهری اند که موظف بوده اند برای این نخستین نیاز 
شــهروندان با تنظیم مقررات بهنگام و برنامه ریزی 
و اجــرای عملی آن برنامه هــا اقدامات لازم را برای 
تأمین این کمینــه نیاز آدمیان تدبیــر کنند، برخلاف 
آنچه در این ۲۳سالی که از حادبودن آلودگی هواي 
تهران گذشــته همچنان مقامات مسئول دیگری را 
مقصر و مسبب می دانند. ســوی دیگر این معادله، 
شــهروندانند که با اندکی توســعه سواد شهروندی 
به معنای مطالبه گری و مســئولیت پذیری می توانند 
بخش زیادی از این نیاز (تأمین هوای پاک) را برآورده 
کنند، اما این سوی دوم نیز با بی توجهی به ضرورت 
داشتن حق هوای پاک و با زیاده خواهی در استفاده از 
خودرو های شخصی به ویژه تک سرنشین نه تنها گره 
بر گره کور آلایندگی هوا می زنند، بلکه خیال مقامات 
را نیز در مطالبه گری این مهم راحت می کنند. وضع 
مقررات و عوارض ســنگین اســتفاده از خودرو های 
آلاینــده می تواند شــهروندان را به برخــورداری از 
وســایل حمل ونقل عمومی و اســتفاده از وســایل 

حمل ونقل کم آلاینده رهنمون شود. 
من اگر شــهردار می شــدم، با تنظیــم لایحه ای، 
الزامــات تأمین هــوای پاک را احصــا می کردم و بر 
مدیریت واحدش پای می فشــردم و از شورای شهر 
و مجلــس و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 
یکپارچگــی ایــن امــر را مجدانه طلــب می کردم. 
آنگاه در اقدامات مدیریتی ام از توســعه سیری ناپذیر 
اتوبان ها و بزرگراه ها عدول کرده و بر مناسب ســازی 
پیاده روهــا و پیاده راه هــا و به کارگیــري خودرو های 
و  زیســت محیطی  بــه روز  اســتاندارد های  دارای 
با مشوق های  موتورســیکلت های برقی غیرآلاینده 
کاهش عوارض و سود بازرگانی می کوشیدم تا مردم 

را به استفاده از آنها ترغیب کنم. 
تأمیــن منابع مالی پایدار بــرای هزینه های کلان 
کلان شــهر ها دومین نیاز آنی است. برای پیش بینی 
و طراحی این منابع با به کارگیری پنج کارشــناس و 
نظریه پرداز بلندپرواز جهان دیده می کوشــیدم منابع 
جدید مالی را کشــف و اختراع و آنگاه با اقناع قوای 
مقننــه و نظارتی آنها را به قانون و تخلف ناپذیر کنم. 
به این ترتیب ناگزیر نخواهم شــد که از محل فروش 
بلندمرتبگی علاوه بر مسدودکردن ریه شهر، موجب 
تراکم ارتفاعــی در کوچه های ۱۰ متری و کمتر از آن 
شــوم. همچنین با آموزش مداوم شهروندان هزینه 
سنگین نظافت و حمل ونقل زباله ها را به سه نوبت 

در هفته تقلیل می دادم. 
و ســومین رویکردم اگر شــهردار کلان شــهری 
بودم اینکه دســتگاه های دولتی، عمومی و هرآنچه 
نظارتــی و مجــوزی اســت را با تنظیــم و تصویب 
قوانین و مقرراتی ملزم به پرداخت عوارض سنگین 
حمل ونقــل شــهری می کــردم تا به گوهــر دولت 
الکترونیک وفادار باشند تا مردم را از انجام تردد های 
بی حاصل ناشی از دریافت مجوزها و پاسخ گونبودن 

کارکنان آنها برهانم. 

نامه

آقای کیهان کلهر! 
شما را عزیز می دارم، چون 
با شهامتی آگاهانه، توانسته اید 
از ســلطه چندین قرن شعر و 
آواز بر سازنوازی ایرانی، برکنار 
بمانید و طنین عزت و استقلال 
ســاز ایرانی را بــه اعتبار نوای 
خودش نه زیر مجموعه آوای 
انســانی، به گوش ما برسانید. 

اینگونه کنسرت ها، دری تازه به روی موسیقی ملی ما 
می گشاید و بیشتر و بهتر ما را با جهان پیوند می دهد. 
عزیز من هســتید چون با ساز خود، روایتی درست 
از دوران مــا، خاصه روزگار کنونــی ایرانیان می دهید. 
کمانچــه مویه گر را شــما به شــاه کمان گفت وگوگر 
بدل کرده اید. با ســاز خــود از حماســه های تراژیک 
قــوم کرد می گوییــد و همــان آن نــوای ظریف ترین 
حس های زخم خورده و خجسته ترین ترنم شادکامی 
آدمی، تقلای مردم تاریخــی را در رویارویی با فاجعه 
و مضحکــه زیســت- مــرگ، فروافتــادن و برآمدن 
سرگذشــت های فــردی و جمعی، روایــت ناکامی و 
کامروایــی اقوام دیگر ایرانی را به گوش می رســانید. 
محصــول شــناخت عارفانــه مدرنی؛ کــه هنرمند از 

جامعه اش دارد. 
زمزمــه رخوت انگیز ندارید و لالایــی خواب کردار 
نمی گوییــد، حس وخیــال خــود را با رســاترین نوا و 
نغمه به فریاد می گویید، در شنیدن ساز شما من فقط 
امپرســیون ظریف اســتادانه بازی های صدا و سکوت 
را نشــنیدم بلکــه خروش جــان آدمــی را در حالتی 
اکسپرسیونیســتی حس کرده ام کــه هیجان آفرینش 
بداهه وارش را با نیرومندترین ظرفیت آوایی به ادراک 
ملتهب مخاطب پرتاب می کند. در خنیای ساز پرشور 
شما، لحظه ای ظریف ترین نغمه عاشقانه جاری است 
و در لحظه دیگر، بی فاصله ای چندان، آرشه جادویی 
شــما جانســوزترین مصیبت را بازتاب می دهد و این 
بازی با حالات متفاوت از ســر گرفته می شــود. آرشه 
می غلتد نرم از عشــق به مرگ، از اندوه به شــادی، از 
بازیگوشــی ملودی ها به متانت یک روایت ناگفتنی، و 
باز غلتان غلتــان می رویم از حالی به حالی دیگرگون 
و نمی گذاری در این ســفر پر از شنیدنی دمی بیاساییم 
و از همین  روست که ساز شــما جای شعر و آواز را پر 
کرده؛ چون مانند شــعر با هر کلمه اش ما را به سیری 
متفاوت می کشاند. شما با ساز تنها، شعری ناسرودنی 
را بیان پذیــر کرده ایــد. آواز نخوانده تان، از زبان ســاز، 

پیامی روشن دارد. 
شــما را عزیز می دارم که در ایران و در دنیا با ساز 
خود هنــر و فرهنگ ایران را به شایســتگی نمایندگی 
کرده اید جز در ســبزوار. «غزل» های ســه گانه شما را 
شــنیده ایم، این تغزل، ظرفیت تازه یک ساز بازپیراسته 
را در آزمونی کاشــفانه، نشان داد. در «نخستین دیدار 
بامدادی»، شــور بداهه نوازی نوازنــده بر محدودیت 
ظرفیت کمانچه غلبه کرد. کنســرت «در آینه آسمان» 
در تلاقــی دو ســاز آیینی تنبــور (علی اکبــر مرادی) 
و کمانچــه (کلهر) _ به قول درویشــی _ دو ســنت 
موســیقایی به هم نزدیــک و تاحدی یگانه شــدند و 
ســفری آرمانی را به انجام رســاندند: ســفری به مرز 
انتزاع. تنبور و کمانچه کنســرت «باران»، کار مشترک 

شما و شجاعت علی خان پس 
از تجربه هــای آغازین و موفق 
جشن هنر، هم نوایی موسیقی 
ایران و هند را میسر ساخت و 
موسیقایی  مشترک  ریشه های 
این دو قلمرو را بیش از پیش 
همکاری  البته  کرد.  آشــکاره 
مغتنم دو نوازنده چرب دست 
مســتقل علیــزاده و کلهــر با 
استاد شجریان در کنســرت هایی مثل «ساز خاموش» 
و مانند آن، جلوه ای از موســیقی پرتــوان امروز را به 
نمایش گذاشــت که هماهنگی ســازوآواز را با حریم 
مســتقل هریک، می شد حس کرد و لذتی برد از کمال 
موسیقی ســازی و موسیقی آوازی در عصر ما، با توقع 
بالایــی کــه در جامعه جــوان ما برای حســب حال 

امروزین، پدید آمده است. 
عزیز همه هســتید چون یاران هنرمند خود را عزیز 
می دارید. بیماری خودشــیفتگی و توهم استادپنداری 
بســیار کسان در شما نیســت در مجلس: پردگیان باغ 
ســکوت «تالار رودکی دیدم که چگونه با ملاطفت به 
دوستان جوان خود فرصت دادید که پیش از شما حتا 
بیش از شــما بنوازند و با این رفتــار، علی بهرامی فرد 
(بــار دیگــر) مجال یافــت مهارت کم نظیــرش را در 
نواختن ســنتور نشــان دهد. با انصــاف و اعتدال یک 
اســتاد در هم نوازی با او، به دیالوگی کمال گرا رسیدید 
و نشــان دادید که بر صحنه، اجرای موســیقی عالی 
مطرح اســت، نه مطرح کردن موقعیــت نوازنده ها و 
ایــن رفتاری دموکراتیک و کمیاب اســت. همین رفتار 
دوستانه را با تنبک نواز پرشور (نوید افقه) داشتید، نام 
شما سایه نینداخت روی سه نوازنده دیگر، بلکه شما 
با چینش دقیــق قطعات و وقــت منصفانه برای هر 
هنرمند بر کار یاران خود روشنای لازم انداختید، چون 
اطمینان داشتید شنونده هوشمند امروزی هر کسی را 
در جایگاه خود بازمی شناسد و نیازی به سلطه گری در 

عرصه هنر و فرهنگ نیست. 
شــما را دوست می دارم و ســتایش می کنم چون 
فطرتی خلاق و مهارتی بی نظیر در نوازندگی و عمری 
شــیفتگی و غوطه وری در هنر ایرانی و جهانی، شــما 
را در جایگاه یک موســیقی دان جهانــی قرار داده که 
فراتر از جوایز هنری مرســوم، محبوب دل ها شده اید. 
نام شــما با نام ایران قرین شــده است، همان گونه که 
نام شــجریان و علیزاده و مانند ایشان. در روایتی کهن 
خواندم: نوای نی _ و اینجا موسیقی _ برای اهل نظر 
دری می گشاید به بهشت. گرانجانی گفت: ما شنیدیم 
و دری به بهشــت باز نشــد. پاسخ شــنید: تا تو آمدی 

در بسته شد. 
موســیقی و ســینما مردمی تریــن رســانه هاي 
هنری انــد و مخاطبان  میلیونی دارنــد. ظرفیت این 
جاذبه عظیم تاکنون _ به دلایل مشــهود _ آشــکار 
نشده است. این موتور که در حال توقف کار می کرده 
زودا که ماشــین را بــه راه خواهــد انداخت. مردم 
نشان داده اند که از فرهادی و کلهر همان قدر پرشور 
استقبال می کنند که به اســتادان پیش از آنها چون 
کیارســتمی و شــجریان ارج نهاده اند. ماشین که به 
راه افتــاد هیچ افقی را برای فتح دور نمی بیند و این 

روزگار پرشتاب، آمدنی است. 

نامه جواد مجابی به کیهان کلهر 
کمانچه مویه گر را به شاه کمان گفت وگوگر بدل کردید 

نمایشــگاه طراحی جلد نرگس زیانی با عنوان  �
چهرگان، از ۱۸ تا ۲۳ دی ماه در مؤسسه فرهنگی- 

هنری صبا، گالری لرزاده دایر است. 
زمان بازدید: ۱۰ صبح الی ۱۸.

مکان: خیابان ولیعصر، خیابان طالقانی غربی، 
خیابان برادران مظفر، شماره ۱۲۵.

«نرگس زیانی»، عضو رســمی انجمن صنفی 
طراحان گرافیک ایران و طراح جلد نشــر ققنوس، 

نشر کتاب نیستان و انتشارات امیرکبیر است. 

فرداگذرانی

سلام به فرداماجراى عشق و عاشقى میدون 

آرمــان دیرین بشــر، رســیدن به نوعــی جامعه 
صلح محور بوده اســت. انســان از دوره های تاریخی 
دور ســعی کرده که اشــکال مختلف خشــونت را از 
درون خانه هــا تا عمیق ترین لایه های اجتماع از میان 
ببرد یــا آن را مهار کند و در جایــی که چنین امکانی 
نداشته، دست به کنترل آن بزند. بااین همه نمی شود 
از این موضوع چشــم پوشید که هنوز، خشونت بیش 
از هر حــوزه دیگری، در حوزه قدرت سیاســی تمرکز 
یافته و مهار آن به دلایل مختلف روزبه روز ســخت تر 

می شود. 
طولانی بــودن عمــر و آرزوی داشــتن یک جهان 
بــدون خشــونت، نشــان دهنده این واقعیت اســت 

که انســان برای امنیت بخشــیدن به ســازوکار روابط 
انسانی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و شکوفایی 
استعدادهای خود و طرح ریزی روابط مبتنی بر احترام 
و حفــظ حقوق انســانی راهی جز آن نــدارد که به 

شکلی خشونت را کاسته یا مهار کند. 
بااین همه بعد از گذشــت یــک قرن از تلاش هایی 
کــه در جهان برای مقابله با این پدیده صورت گرفته، 
هنوز شــاهد آن هستیم که سطح انتظارات بسیاری از 
ما در داشــتن جامعه ای امــن و صلح مدار و عاری از 

خشونت برآورده نشده است. 
این موضوع اگرچه سویه ای جهانی دارد و بررسی 
و مداقه در آن، نیازمند درک شرایط امروز جهان است، 
اما هرکــدام از ما در جامعه کوچکــی که در اطراف 
خــود داریم نیز می توانیم نمونه هایی از خشــونت را 
ببینیم. شــنیدن اخبــار تلخی دربــاره وضعیت اداره 
کلان شــهرها و نوع برخورد با شــهروندان، شــنیدن 

درددل خانواده هایی که قربانی خشونت های خانگی 
بی صدا هستند، وضعیت نگران کننده ای که رسانه ها 
به عنوان یکی از نمادهای جامعه ای آزاد و متمدن در 
کشور دارند و... همه وهمه گواه این واقعیت است که 
خشــونت همچنان در جامعه حضوری انکارنشدنی 
دارد. از ســوی دیگر امروز جهان در شــرایطی است 
که بــا رشــد تکنولوژی هــای ارتباطــی، نابرابری ها، 
بی عدالتی ها و محرومیت ها به اشکال مختلف خود 
را به نمایــش می گذارد تا جایی کــه این باور مطرح 
شده که جهانی شدن، به خودی خود انسان معاصر را 
در معرض آســیب ها، تهدیدات و حتی خشونت های 
تــازه ای قرار داده و برای مقابله با آن باید به ســمت 
راهکارهایی تازه رفت و تلاش گروه های مختلف برای 
دسترسی بیشتر به عدالت اجتماعی و حقوق انسانی 
را به شــکل های نوین دریافت و از آنهــا برای بهبود 

شرایط جامعه بهره برد. 

خشونت و جامعه ما
 الهه کولایى

 سیدمحسن هاشمى
 کارشناس فرهنگى

 محمدرضا ثقفى


